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 ـ  گذاري كاهش مي    تمايل به سرمايه  نتيجه انگيزه و       و افـزايش سـرمايه   صـورت     در ايـن  . دياب
و  هـاي لازم    گذاري  اي، بدون انجام سرمايه     در جامعه چنين اگر      هم .تواند ادامه يابد    نمي ثروت

در آن   ثـروت    د،بياجمعيت افزايش   ، صرفاً   سرمايهلازم در موجودي     افزايش   بدون در نتيجه 
 نظـري  لحاظ    جمعيت، هم به   افزايشبه علاوه، در اين حالت      . يافتافزايش نخواهد   جامعه  
  .آيد شمار مي هنيز برشد ثروت براي  ي جهاني مانعبا توجه به تجارو هم ب

 باشد تا بتواند    گذاري و ازدياد ثروت      بايد متناسب با رشد سرمايه      رشد جمعيت  ،بنابراين
  . داشته باشدتوسعه اقتصاديفرآيند بيشترين تأثير را در 

  
 ماركستئوري  3-5

بنيانگـذار نظريـه    كـه     آن از   پـيش ،  )1818-1883(ياقتصاددان شهير آلمان   1كارل ماركس 
مـاركس بـرخلاف    . داري اسـت     باشـد منتقـدي بـر نظـام سـرمايه          اقتصادي سوسياليسم 

  ، اساساً اعتمادي بـه اصـلاح      3 و سيسموندي  2هاي قبل از خود نظير پرودون       سوسياليست
در افكـار مـاركس   . ستدان  و آن را محكوم به فنا و نابودي مي         شتداري ندا   نظام سرمايه 

شـناس، سـه منبـع        شناس، يك مورخ يا يـك انـسان         عنوان يك اقتصاددان، يك جامعه     به
هــاي  انديــشه«: ايــن ســه منبــع اساســي عبارتنــد از. شــود اساســي الهــام ملاحظــه مــي

   .» ريكاردونظريه ارزش مبادله«و » فلسفه هگل« ، »هاي تخيلي ليستسوسيا
وي هنگـامي كـه در      .  فيلسوف آلمـاني اسـت      در حوزه فلسفه پيرو هگل     ماركس

يـن ترتيـب    ا  بـه . فـت دانشگاه برلين دانشجوي هگل بود تحت تأثير فلـسفه او قـرار گر            
 يـا   ماترياليـسم . نگرش فلسفي ماركس به جهـان اطـراف، نگرشـي ماترياليـسمي اسـت             

در اين مكتـب اعتقـاد بـر آن         . دهد  گرايي محض، مكتبي است كه به ماده اصالت مي          ماده
  : است كه

  .هيچ چيز جز ماده وجود ندارد. 1
 .ماده توام با حركت است. 2

  .و به تكامل استحركت ر. 3

، ديدگاه   در مورد چگونگي اين حركت و تكامل آن به پيروي از فلسفه هگل             ويديدگاه  

                                                                                                                   
1. Karl Marx (1818-1883) 
2. Proudhon 
3. Sismond  
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  1.ديالكتيكي است
د اضاست و اين ت   ) متناقضين(اي حاوي اضداد      هر پديده  ر طبق اصول ديالكتيك   ب

  .شود موجب حركتي تكاملي مي
،  از طريـق فلـسفه تـز       ،آيـد   وجـود مـي     به  از برخورد مابين عقايد    اين حركت تكاملي كه   

  . ز و سنتز تفسير شده استت آنتي
براساس ايـن   .  ضروري است  براي تحليل اين فلسفه توجه به اصول فلسفي هگل        

 ـ  كند و مـي     كند، پيشرفت مي    فلسفه بشر موجودي است متفكر كه رشد مي        در ايـن   . ردمي
 نيست، به اين    رو بهروفرآيند تكامل جسمي و روحي، بشر با يك اتحاد شكلي و روحي             

پس، از  .  مرگ را دارد   ه پيشرفت و نطف   ه عقل، نطف  هتعبير كه هر انسان زنده در خود نطف       
آيد و موجود دوم در خود اين قابليت          مي وجود ههر موجود زنده، موجود زنده ديگري ب      

 هرچـه در دنيـا هـست و يـا           يننـابرا ب. ود سومي به جامعه تحويل دهـد      را دارد كه موج   
 ـ ، آنتـي  تز: آيد داراي سه مرحله     مي وجود بههرچه كه در جهان      بـراي  .  اسـت  ز و سـنتز   ت

                                                                                                                   
مشتق شده است كه به معناي   (dialogos)و در اصل از واژه ديالگو يوناني اي است كلمه (dialectic)  ديالكتيك.1

 حكيم در سقراط شود كه اول بار بحث و مناظره گفته مي ديالكتيك به روش خاصي از .مباحثه و مناظره است

 روش .حقيقت بود هدف وي از اين روش، رفع اشتباه و رسيدن به. مقابلِ طرف گفتگوي خود در پيش گرفت
 نمود و از طرف خود در موافقت با پرسش ميغاز، از مقدمات ساده شروع به آاو به اين صورت بود كه در 

رساند كه  كه بحث را به جايي مي ادامه مي داد تا اين سپس به تدريج به سوالات خود.  گرفت  اقرار ميها آن
كه مقدماتي را كه قبل از اين در شروع بحث پذيرفته بود، انكار كند   يا اين:نداشت طرف مقابلش، دو راه بيشتر

روش گفتگو و بحث،  اين. دعيات خود دست كشيده و به آنچه سقراط معتقد است، معترف شودكه از م يا اين و
كلمه ديالكتيك را به روش خاص  ،افلاطون. به نام روش ديالكتيكي يا روش سقراطي معروف است امروزه نيز

عقيده او، از راه سلوك عقلي و همراه با عشق،  به. يابي به معرفت حقيقي بود خود اطلاق كرد كه هدفش دست
طريقه خاص خود را  او. كه حقايق عالمند، راهنمايي كرد مثل و يا كليات بايد نفس انساني را به سوي درك

عبارت ديگر به  طريق بحث و گفتگو و به معرفت، ديالكتيك ناميد و تمام آثارش را نيز بهبراي كسب اين نوع 
اما قبل .  مواردي استعمال كرده انددر نيز اين كلمه را كانت قبيل  دانشمندان جديد از.روش ديالكتيكي نگاشت

كار  نخستين كسي بود كه اين لفظ را به هراكليتوس به نام يوناني فيلسوفي م.ها، حدود پنج قرن ق از همه اين
 هگل، دانشمند .نيست او معتقد بود كه عالم همواره در حال تغيير و حركت است و هيچ چيز پابرجا. برد

مخصوص  و روش منطق به مفهومي كه هراكليتوس ابداع كرده بود و در ادامه نظريه وي، با توسل لمانيآ مشهور
را شرط تكامل فكر و طبيعت مي  تناقص و تضاد وي، وجود. خود را براي كشف حقايق، ديالكتيك نام گذارد

لنينيسم،  و ماركسيسم  بالاخره در مكاتب.شود معتقد بود كه پيوسته ضدي از ضد ديگري توليد مي دانست و
و طبيعي به كار  خلاقي ،اقتصادي هاي مادي، اجتماعي، ل در تمام جنبهتحو معناي حركت و واژه ديالكتيك به

ي در حال دگرگوني ا جامعهفلسفه ديالكتيك در اين مكاتب چيزي جز مطالعه طبيعت و  دين ترتيب، به. رفت
 جا بود كه تشريح و تبيين كردند و از همين نظرات مادي خود را براساس منطق هگل انگلس و ماركس .نيست

ماترياليسم ديالكتيك، تركيبي است از فلسفه مادي قرن هجدهم  در حقيقت،. جود آمدو به ماترياليسم ديالكتيك
 .انگلس اين دو را به يكديگر مرتبط ساختند و منطق هگل كه ماركس و

http://www.pajoohesh.info/archives/597  
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 ـ آنتـي (كنـد   ، سپس مبارزه را شروع مـي      )تز(آيد   انسان به دنيا مي    ،مثال  ـ   ) زت ا و بـالاخره ب
  ).سنتز(سازد  شهامت، كوشش و فعاليت، شخصيت اجتماعي خود را مي

بدين . استوار است » ماترياليسم« در تكامل تاريخي انسان بر       اساس تحليل ماركس  
ترتيب كه او معتقد است هر تحول تاريخي ناشي از تغييراتي است كـه در شـيوه توليـد                   

. شـود    تـشكيل مـي    وه توليد از دو عنصر ابزار توليـد و روابـط توليـدي            شي. آيد  پديد مي 
در واقع  .  درهر مرحله روابط توليدي بيانگر چگونگي مالكيت ابزار توليد است          ،چنين  هم

دهي نيروي كار و تخصيص توليدات        روابط توليدي چگونگي سازماندهي توليد، سازمان     
 عامل تحولات تـاريخي همـان عوامـل         وي از نظر    ،رو از اين . هدد  در جامعه را نشان مي    

 منجر بـه     توليد  تغيير شيوه  و ،باشد  اقتصادي است كه خود ناشي از تكامل ابزار توليد مي         
   .شود اسي و فرهنگي مييتغيير فراگردهاي اجتماعي، س

 ـ  ، آنتي تز (ديالكتيك توسعه جوامع برطبق قوانين      به نظر ماركس   انجـام  ) ز؛ سـنتز  ت
 ها  آنيابند و بين تكامل       بدين ترتيب كه در هر مرحله ابزارهاي توليد تكامل مي         . شود  مي

 و  هـا    دگرگـوني  آمده باعث وقـوع   وجود   بهتضاد  . آيد  ميوجود   به تضاد   و روابط توليدي  
تضاد بين روابط توليـدي و      واقع  در. شود   مي يپيدايش مرحله بعدي و شيوه توليد ديگر      

 ـآ  مـي وجـود    بهانقلاباتي را   در جوامع    )عوامل توليد (نيروهاي توليد     هاتـضاد ايـن    .دورن
اي اسـت كـه       گونـه  بـه  ها  آنجبري بودن   .  و كاملاً جبري هستند    مند  نداراي حركتي قانو  

  . دكن اين سير تكاملي را منحرف اراده انسان قادر نيست
 سـير تكـاملي جوامـع      خـود، معتقـد اسـت در         تاريخيبر اساس ديدگاه     ،ماركس

   :شود  ميحل زير طيرام
  جامعه اوليه . 1
 داري برده. 2

 فئوداليسم. 3

 داري يا كاپيتاليسم سرمايه. 4

 ) هايت كمونيسمدر ن (سوسياليسم. 5

كننـده تغييـرات و تحـولات جوامـع          ترين عامل ايجـاد    شيوه توليد مهم  تغيير  از نظر وي    
  جوامع در هر مرحله تـاريخي داراي شـيوه        .  اجتماعي است  روابطبشري و تأثيرگذار بر     

  .پردازند باشند كه با آن به توليد و زندگي مي توليدي خاص مي
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  مرحله جامعه اوليه∗
   اعتقاد دارد كه كليه جوامع اين مرحله را پـشت          ،شناسان  به استناد مطالعه جامعه    ،ماركس

 هـاد ، شيوه اشتراكي توليـد و توزيـع اولـين ن          )كمون اوليه (در اين مرحله    . اند  سر گذاشته 
 مـردم  ،در اين مرحله از زنـدگي . اجتماعي بوده كه براي مدتي طولاني ادامه داشته است        

براي . كردند  طور اشتراكي استفاده مي    هنج يكديگر ب  ر  تكردند و از دس     ميهمه با هم كار     
رفتنـد و شـكار را بـين همـه افـراد تقـسيم                صورت گروهي به شـكار مـي       ه ب ها  آن ،مثال
هـاي    با گذشت زمـان، انـسان      كندر اين جامعه تضاد طبقاتي وجود ندارد ولي       . كردند  مي

 نيروهـاي   در ايـن شـرايط،    . دسـت يافتنـد   تدريج به ابزارهاي توليـد بهتـري         هنخستين ب 
گروهي بر گروه   زمينه براي تسلط    .  مالكيت خصوصي پديدار شد     كردند و  رشد توليدي
  .داري آغاز شد ين ترتيب عصر بردها هبو فراهم گرديد ديگر 

  

  داري مرحله برده∗
 بـه دو طبقـه بـرده و          و نيروهاي توليدي باعث تقـسيم جامعـه        تضاد بين روابط توليدي   

  .داري شد مرحله بردهدر نتيجه برقراري دار و  برده
 را  هـا   آناي كاملاً غير انـساني ثمـره كـار             بردگان را استثمار و به شيوه      ،داران  برده
و همـه   ) نيروهاي توليد ( مالكيت كامل ابزار توليد و بردگان        ،داران  برده. كردند  چپاول مي 
تـرين     را در نامناسـب    هـا   آند و بـا اسـتثمار بردگـان،          را در دست داشـتن     ها  آنمحصول  

در نتيجـه هـر قـدر زمـان بيـشتري           . قرار داده بودند  ) روابط توليدي (وضعيت اقتصادي   
يافت و سرانجام شـورش بردگـان نظـام           گذشت شكاف بين اين دو طبقه افزايش مي           مي

    .دش  فئوداليسم و جامعه وارد مرحله كردداري را نابود برده
  

  مرحله فئوداليسم∗
. فعاليـت غالـب كـشاورزي اسـت       .  شامل دو طبقه ارباب و رعيت است       مرحله فئوداليسم 

 بـا . تـر اسـت   داري پيشرفته  اين مرحله از مرحله بردههاي توليدي و سطح تكنولوژي  شيوه
 كـشاورزي و صـنعتي بـه        پيدايش كارخانجات و صنايع ماشيني تضاد بين روابط توليـدي         

 و روابط موجـود     توليدنيروهاي  تضاد بين   نيز  عبارت ديگر، دراين مرحله      به. آيد  وجود مي 
  .شود داري مي توليد است كه منجر به فروپاشي نظام فئوداليسم و برپايي نظام سرمايه
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  داري رحله سرمايهم∗
 و در   داري از طريق پيكار طبقاتي در درون نظام فئوداليـسم            معتقد است، سرمايه   ماركس

دار و    داري دو طبقه سـرمايه      در مرحله سرمايه  . آيد   به وجود مي   نظامنتيجه فروپاشي اين    
ابزار توليد هستند و كـارگران جهـت         و   منابعداران مالكين     سرمايه. كنند  كارگر ظهور مي  

داري   نيروهاي توليـدي درسـرمايه    . باشند  داران مي   زنده ماندن مجبور به كار براي سرمايه      
. مانـد    از ايـن رشـد عقـب مـي         كنند در حاليكه روابط توليدي      با سرعت فراوان رشد مي    

 اجتمـاعي توليـد و شـيوه        ماندگي، تضادي است كـه بـين روابـط          عامل اصلي اين عقب   
عبـارت ديگـر، از      بـه  .توليدي كه بر مبناي مالكيت خصوصي استوار است، وجـود دارد          

داران مالك ابزار توليد      استوار است و سرمايه    داري بر انگيزه سود     آنجائيكه جامعه سرمايه  
 كـارگران انجـام   اين ترتيـب توليـد توسـط       به. توانند كارگران را استثمار كنند      هستند، مي 

تضاد مـاهوي بـين كـارگران و        . شود  داران مي   شود در حاليكه سود آن نصيب سرمايه        مي
داران و نـابودي نظـام        داران منجر به شروع مبارزات كـارگران بـر عليـه سـرمايه              سرمايه
  . شود  مي نظام سوسياليسمبرقراريداري و  سرمايه

  
  مرحله سوسياليسم∗

داري را آخـرين      او سرمايه . است تضاد طبقاتي در اين جامعه وجود ندارد         معتقد ماركس
در مرحلـه   . رود  تـضاد درآن از بـين مـي       براثر وجـود    داند كه     مرحله از تاريخ جوامع مي    

. دسر  پايان مي ه  بشود و استثمار كارگران        هرگونه مالكيت شخصي نقض مي     سوسياليسم
. شـود   دازه تلاش و كار خود از مواهب اجتماع برخوردار مي         ان به  در اين مرحله هر كس      

در . باشـد   به نظر ماركس مرحله سوسياليسم يك مرحلـه مـوقتي قبـل از كمونيـسم مـي                
دراين جامعه فقـط يـك      . كند   كمونيسم را معرفي مي    ،نهايت ماركس پس از سوسياليسم    

آل بـشريت     ماركس اين جامعه را ايـده     . دارد و آن كارگران هستند    طبقه اجتماعي وجود    
گونه تضادي در آن وجود ندارد، و هركس به اندازه توان كـار              اي كه هيچ    جامعه. داند  مي
 ـ     . كند  كند و به اندازه نياز خود مصرف مي         مي  عقيـده مـاركس     هدر جامعـه كمونيـستي ب

او معتقـد اسـت كـه       . شـوند   رود و همه، همه كاره مـي         از بين مي   تخصص و تقسيم كار   
شـود و افـراد مجبـور         شدن كار موجـب سـلب آزادي افـراد مـي           تقسيم كار و تخصصي   

كـاره باشـد را       ماركس اين حالت كه فرد همه      ،بنابراين. شوند در شغل خود كار كنند       مي
ي نيـازي بـه     در جامعـه كمونيـست    . داند كه ارمغان نظام كمونيستي است       نوعي آزادي مي  
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كننده طبقه حـاكم     ها همواره حمايت   چرا كه به نظر ماركس دولت     .  نيست حضور دولت 
و . شـود   فع مي تاي خود به خود انگيزه ايجاد دولت مر         طبقه  هستند و در چنين جامعه بي     

  .كند  اقتصاد را اداره ميجامعه خود به خود
طور خلاصه   هجا ب  يز داراي نظراتي است كه در اين      هاي ديگري ن     در زمينه  ماركس

  . شود وي مطرح مي نظريه ارزش اضافي
  
  نظريه ارزش اضافي∗

به عقيده  . كند  استفاده مي  ريكاردو» ارزش كار « از نظريه     در بيان مساله ارزش اضافي     ماركس
 ها  آن ثابت است، قيمت     ها  آنباشند و چون عرضه       ريكاردو بعضي اجناس غيرقابل تكثير مي     

باشـند، ارزش     شود، ولي چون اكثر اجناس قابل تكثيـر مـي           به وسيله عامل كميابي تعيين مي     
  .شود  است تعيين ميكار رفته ه بها آن به وسيله مقدار نيروي كاري كه در ها آن مبادله

بـه عبـارتي،    . داند   را ناشي از كار مي      ارزش مبادله  ، با الهام از نظريه ريكاردو     ماركس
 رفتـه در آن بـستگي دارد و لـذا هـر چيـزي كـه                 كـار  هبچيز به ميزان كار      ارزش مبادله هر  

سـرمايه نيـز كـه در       .  است فاقد ارزش و سود   ) نابع و زمين  م(دهنده نيروي كار نباشد      نشان
آلات است، چيزي نيـست مگـر كـار متـراكم انجـام يافتـه در               تعريف ماركس همان ماشين   

در جريان ايـن   . تواند به اندازه استهلاك خود به كالا، ارزش منتقل كند           هاي قبل كه مي     دوره
 توليـد   شود، پـس ارزش اضـافي       لي سرمايه كاسته مي   انتقال ارزش، از ارزش تراكم يافته قب      

دهد قادر است بـيش از اسـتهلاك خـود توليـد              اما كارگر زماني كه كار انجام مي      . شود  نمي
  . دار ايفا كند تواند نقش ارزش آفريني را براي سرمايه پس تنها كارگر است كه مي. نمايد

اش در جريـان توليـد        گر را به اندازه نيروي از دسـت رفتـه          استهلاك كار  ماركس
 ـ    اين نيروي از دست رفته را مي      . كند  تعريف مي   همـان سـطح دسـتمزد حـداقل         اتـوان ب

چهار ساعت كـار    روزي  حال اگر سطح حداقل معشيت كارگري با        . معشيت جبران كرد  
 ، ارزش اضـافي    به اندازه هشت ساعت كـار در روز اسـتفاده گـردد             او مين شود اما از   أت

به نظـر مـاركس چـون       . شود  دار مي   شود كه نصيب سرمايه     معادل چهار ساعت ايجاد مي    
 ـرا  تواند تمامي ارزش ايجاد شده از كـار خـود             كارگر نمي  دسـت آورد، پـس توسـط        هب

  .شود دار استثمار مي سرمايه
  :رو دارد مايد سه راه پيش خود را حداكثر ندار براي آنكه سود سرمايه

 مطلقـي   يـن ترتيـب ارزش اضـافي      ا هبدار     سرمايه ، افزايش تعداد ساعات كار كارگران     .1
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بيست و چهار ساعت    (اما در اين روش كارفرما با محدوديت زماني         . آورد  دست مي  هب
  . مواجه است) در روز

 زيرا دستمزد كـارگران     .پيش بگيرد  تواند مي ن  را راهدار اين      سرمايه ،كاهش دستمزد كارگران   .2
  .شداب نميپذير  در حداقل معشيت است و پرداخت دستمزدي كمتر از اين حد امكان

داران در عمـل از ايـن روش           تكنيك بـالاتر، سـرمايه      با تر و   آلات پيشرفته  استفاده از ماشين   .3
همين   ه ب .دنآور  دست مي  هيد بيشتري ب   با استفاده از ساعات كار كمتر تول        زيرا كنند  استفاده مي 

 در  ، به عبارت ديگـر    .رود   پيش مي  داري در جهت تمركز سرمايه       است كه نظام سرمايه    دليل
  .شود بلند مدت سرمايه تا حد ممكن جانشين نيروي كار مي

 بـراي    سـود  د تنها كارگر را موج ـ    ، ماركس كه طبق نظريه ارزش اضافي     يياز آنجا 
يابـد، زيـرا حركـت كلـي نظـام            داند، طبيعي است كه نرخ سود كـاهش مـي           كارفرما مي 

بيـان  . داري باعث استفاده كمتر از كارگر و استفاده بيشتر از سـرمايه شـده اسـت                 سرمايه
  . رياضي اين مطلب در الگوي رشد كارل ماركس گنجانده شده است

  
  گوي رشد كارل ماركسال∗

 و ارزش   ، سـرمايه متغيـر     ارزش يك كالا برابر با مجمـوع سـرمايه ثابـت           از نظر ماركس  
  . استاضافي

c =  سـوختي و   مواد   آلات، ساختمان،   د، ماشين ابزار تولي مل  ا ش  سرمايه ثابت   و مواد اوليه 
  . هاي نيمه ساختهكالا

v =  صـورت دسـتمزد بـه كـارگر         است كـه بـه    ارزش كار اجتماعاً لازم     ا  ي سرمايه متغير
  .شود پرداخت مي

s =  ل كـه كـارگر بـيش از حـداق        اسـت    كه عبارت از آن مقدار از ارزشي         ارزش اضافي
  .كند معاش خود توليد مي

c+v+s = ارزش يك كالا  
بـه ارزش كـار   ) s(نـسبت ارزش اضـافي    برابر است بـا  ،s′= v  /s =نرخ ارزش اضافي

   .)v(اجتماعاً لازم 
 ـ يا نسبت دسـتمزد پرداخـت        توان نرخ استثمار    اين نرخ را مي     شده بـه سـرمايه متغيـر      ن

  . كارفرما همواره سعي در افزايش اين نرخ دارد.  نام نهاد)دستمزد پرداخت شده(
تركيـب ارگانيـك    «تـوان از ارزش يـك كـالا اسـتخراج نمـود،               دومين نسبتي را كه مي     
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  :نويسد ماركس آن را به دو صورت زير مياست كه » سرمايه
    سرمايه متغير بهثابتنسبت سرمايه برابر با  -
  سرمايه كل   بهثابتنسبت سرمايه  برابر با -
  

  = q = c / v ثابتسرمايه  /متغير سرمايه
  = q = c  / (c + v) ثابتسرمايه  /سرمايهكل 

  
  .وري است  هدهنده بهبود تكنيكي و افزايش بهر نسبت فوق نشان افزايش

داري اسـت از حاصـل نـسبت           كه عامل اساسي و مهم در نظام سـرمايه         نرخ سود 
دهيم، خـواهيم       نشان prاگر نرخ سود را با      . شود   به كل سرمايه، نتيجه مي     ارزش اضافي 

  :داشت
  

= s / (c + v) pr  
  

 و عمليات زير، اين نرخ در قالـب رابطـه ديگـري بـه               حال با توجه به فرمول نرخ سود      
  .آيد دست مي

  

pr= s v / (c + v) v=[ s v +sc – sc] / (c + v) v  
  

pr= s (c + v) / (c + v) v - sc / (c + v) v = (s/v)-[s/v][c/(c + v)] 
 

 :يا
Pr = s′(1- q) 

 
pr=( s/v)[v/(c+v)] = s′{1/[1+(c/v)]}= s′[1/(1+q)] 

  

 نـرخ    بودن ثابت، در صورت    )q( تركيب ارگانيك سرمايه     با افزايش شود كه     ملاحظه مي 
 ثابت باشـد، نـرخ      ′sواقع اگر   در. يابد  مي كاهش    نرخ سود  ،  )′s( يا استثمار  ارزش اضافي 

   .مستقيم دارد ابطه غيرر) q(با تركيب ارگانيك سرمايه ) pr(سود 
 همـراه   داري با كاهش نرخ سـود        در سرمايه   معتقد است كه تراكم سرمايه     ماركس

 خـود را بـالا بـرده و بـا پيـشرفت      كوشـد، سـرمايه ثابـت    دار مـي   زيرا هر سرمايه  .است
تركيب ارگانيك  در نتيجه،   . كند) نيروي كار  ( سرمايه را جانشين سرمايه متغير     تكنولوژي

 نزولـي   ،pr ،نرخ سود  و در پي آن       صعودي ،داري  سرمايه در مسير تكامل صنعتي سرمايه     
رشد بيشتر سرمايه ثابت نسبت به سرمايه متغير، معتقد اسـت            يللد  بهدر واقع ماركس    . دشو مي

. يابـد   كاهش ميآلات سرمايه بر و كاراندوز علت استفاده از ماشين  مدت نرخ سود به    ه در بلند  ك
نتيجه توليد بيش از حـد در       كسادي،  پديده نرخ نزولي سود، علت كسادي اقتصاد نيست، بلكه          

كم  نرخ سود در بلند مـدت، افـزايش بـيش از حـد تـرا               كاهشعلت  . داري است   نظام سرمايه 
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و  دپاش ـبداري از هم      سرمايه شود   مي موجب نرخ سود    كاهش. باشد  مي» بر  سرمايه«هاي   تكنيك
  .وجود آيد ه ب) بيكاريركود(بحران اقتصادي 
ي ها  يتعقترين آن براساس شواهد و وا       وارد است كه مهم    بر نظريات ماركس  انتقاداتي  

 خصوص تاريخ نشان داده است كه ورود كشورهاي شـوروي           در اين . تاريخي بيان شده است   
داري و تحـت      ، بدون گذر از مرحلـه سـرمايه        به سوسياليسم  سابق و چين از مرحله فئوداليسم     

چنين بـرخلاف نظـر وي تـاكنون         هم. ملي غير از عوامل مورد نظر ماركس بوده است        اتاثير عو 
  .داري بوده است جاي سرمايه وپاشي سوسياليسم بهدنيا شاهد فر

  

  تئوري شومپيتر 3-6

 در شهر ويـن متولـد       1883اقتصاددان اطريشي در سال     )1883-1950 (1ژوزف شومپيتر 
ن ترين انديـشمندا   شومپيتر يكي از بزرگ    . بود تولد وي مقارن با مرگ كارل ماركس      . شد

هاي توسعه    داري است كه با روشي جديد به تحليل فرآيند و تكامل نظريه             مكتب سرمايه 
  .  پرداخته استاقتصادي

وي توسـعه   .  تفـاوت قائـل اسـت       بين دو مفهوم رشد و توسعه اقتصادي       شومپيتر
داند و معتقد است تغييراتـي        يروهاي دروني اقتصاد مي   اقتصادي را ناشي از تحولات و ن      

تواند منشأ توسعه اقتـصادي       شود نمي   به اقتصاد تحميل مي   ي  كه از سوي نيروهاي خارج    
 از نظـر وي رشـد جمعيـت       .  گـردد  تواند موجـب رشـد اقتـصادي        كه مي   باشد در حالي  

شود امـا     زايش نيروي كار و در نتيجه رشد اقتصادي مي        عنوان عاملي بيروني موجب اف      به
هـدف شـومپيتر بررسـي رشـد        . آورد  وجـود نمـي     اين پديده تغيير و تحول كيفـي را بـه         

   2. است"فرآيند توسعه"اقتصادي نيست بلكه تأكيد بر 
ها بـر     داري و اثر آن     هاي نظام سرمايه    ها و نارسايي     در نظريات خود به ضعف     شومپيتر

تـدريج متحـول      داري به   وي معتقد است جامعه سرمايه    . كند   اشاره مي  فرآيند توسعه اقتصادي  
   .گردد اي است كه منجر به روي كار آمدن نظام سوسياليستي مي گونه اين تحول به. شود مي

هـاي توليـدي و       مـان شـيوه   هاي اقتصادي در قالب ه       فعاليت براساس نظر شومپيتر    
شــوند تــا اقتــصاد وارد يــك جريــان ادواري و  هــاي مــصرفي مرســوم ســبب مــي ســليقه

.  جوامـع اسـت    اين امر درواقع مانعي براي رشـد و توسـعه اقتـصادي           . تكرارشونده گردد 

                                                                                                                   
1 . Joseph Schumeter (1883 – 1950) 

   280، ص 1382، )سمت(ها  لعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهتوسعه اقتصادي، سازمان مطا, محمود، متوسلي. 2
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 ـ                      به ر نظر وي توسعه اقتصادي جوامـع در گـرو رهـا شـدن از ايـن جريـان ادواري و تغيي
شكـسته شـدن    . باشـد   تر اسـت، مـي      وضعيت از تعادل موجود به تعادل جديد كه مطلوب        

  . پذير است  به توسعه توسط افراد خلاق و نوآور امكانيابي دستجريان ادواري مذكور و 
  : شامل پنج مورد زير است نوآوري ازنظر شومپيتر

  توليد و عرضه كالاي جديد. 1
   و روش جديد توليدكارگيري تكنولوژي به. 2
  به وجود آوردن و يا كشف بازارهاي جديد. 3
  دسترسي به مواد اوليه. 4
  )هاي بزرگ سهامي و يا انحصارات مانند شركت(هاي جديد توليد  مديريت جديد و ايجاد سازمان. 5

هـاي خـلاق و مبتكـر كـه هـدايت و              سان ان در چارچوب تئوري توسعه شومپيتر    
ايـن افـراد    . كننـد   عهده دارند، نقش كليدي و بسيار مهمي را ايفا مي           رهبري اقتصاد را به   

 نـوآور هـستند و الزامـاً داراي سـرمايه           هـاي تكنولـوژي     پذير و در زمينـه      عمدتاً ريسك 
ع و امكانات مالي نظيـر اعتبـارات         به مناب  يابي  دست، در صورت عدم       بنابراين. باشند  نمي

  .توانند از قدرت خلاقيت خود استفاده نمايند بانكي، نمي
 فني خـويش و بـا       گيري از اعتبارات بانكي در قبال وثيقة لازم و دانش            با بهره  نوآوران

ة كالاهاي جديـد    زنند و در نهايت به توليد و عرض         گذاري دست مي    قبول ريسك، به سرمايه   
كننـدگان و ايجـاد تقاضـا بـراي محـصولات             اين امر سبب جلب سليقه مصرف     . پردازند  مي

كننـده در نظـر        براي مصرف   بيش از اين نقشي    بايد توجه داشت كه شومپيتر    . گردد  جديد مي 
شـد تقاضـا    دليل عرضه كـم و ر       بهدر بازار اين محصولات جديد ،        ،در ابتداي امر  . دگير  نمي

  .يابد ها افزايش مي تبع آن قيمت آيد، كه به وجود مي  عدم تعادل به،ها براي آن
 بـه ماننـد ابـداعات و        وجـود آمـدن توسـعه اقتـصادي          اين تورم را در به     شومپيتر

رصــورت موفقيــت و ســودآوري در عرضــه زيــرا د. دانــد  مهــم مــي نــوآوراننــوآوري
كننـدگان ديگـر بـا        كنندگان، نوآوران و توليد     محصولات جديد و جذب تقاضاي مصرف     

كنندگان جديد سـبب      ورود عرضه . شوند  الگوهاي تقليدي از نوآوران اوليه وارد بازار مي       
كـه بـراي تمـامي     جـايي  از آن. گـردد  ها و درنتيجه كـاهش سـودآوري مـي        كاهش قيمت 

كنندگان مبتكـر و درنتيجـه    دكنندگان قبلي امكان تغيير شيوه توليدي و تقليد از توليد         تولي
هـاي    توانند با جريانات و مـوج       توليد محصولات جديد وجود ندارد، برخي از آنان نمي        

درواقع تعدادي از توليدكنندگان قبلـي در       . نوآوري همگام شوند و به فعاليت ادامه دهند       
  .روند ز بين مياي ا اين فرآيند توسعه
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داري وجود داشته و منجر به توسـعه           همواره در جامعه سرمايه    نوسانات اقتصادي 
هاي شـماره      در نمودار  اين جريان نوسانات اقتصادي و امواج نوآوري      . شود   مي اقتصادي

  . شده است دادهنشان) 5، 4(
  

  
  

هاي نوآوري همراه با استفاده از اعتبارات بانكي سبب پيـدايش دوران              فعاليت .4ودار  نم
شود، ديگران دست به تقليـد        كه يك فعاليت جديد ارائه مي       زماني. شود  رونق و ركود مي   

. خورنـد   شوند و برخي ديگـر شكـست مـي          در جريان تقليد برخي موفق مي     . زنند  آن مي 
و درنتيجه  جديد  پردازند و سبب افزايش محصول        وليد مي شوند به ت    هايي كه موفق مي     آن

دليـل كـاهش سـودآوري، انگيـزه           بـا كـاهش قيمـت، بـه        .شـوند   كاهش قيمـت آن مـي     
كه فعاليت مورد بحث سـير نزولـي را           در زماني . رود  گذاري در آن كالا از بين مي        سرمايه
  .كند، نوآوري جديد شروع شده و در راه است طي مي
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، مـوج اول     اوليه و ايجـاد سـود       را تعادل ايستاي اوليه بدانيم، با شروع امواج نوآوري         Eاگر نقطة   
 تعـادل   'Eيابد و در نقطه       شود و با ورود ديگر توليدكنندگان نرخ سودآوري كاهش مي           شروع مي 

تـوان آن سـطحي از         را مـي   'Eشـورخورده زيـر نقطـة       ها   سـطح . آيد   مي دست    ايستاي جديد به  
 فرآينـد   ،همـين ترتيـب     بـه . انـد   هاي اقتصادي دانست كه در جريان اين موج نابود شـده            فعاليت

  .آيد وجود مي  روي خط تعادل به''Eشود و تعادل ايستاي بعدي در نقطة  نوآوري جديد آغاز مي
 و در نتيجـه انتقـال نقـاط          موجب پيشرفت تكنولوژي   هاي نوآوري   ابداعات و خلاقيت   

  .نامد  اين فرآيند را توسعه ميشومپيتر. گردد مي) نوسانات اقتصادي(تعادلي روي خط تعادل 
  ):6نمودار شمارة : (شوند تقسيم مي به سه دسته ادوار اقتصادي از نظر شومپيتر 

  .شوند  بزرگ ايجاد ميهاي نوآوري كه به واسطه موج)  ساله50-60(ادوار بلندمدت . 1
گيرنـد و در اثـر        كه در دوران بلندمدت شـكل مـي       )  ساله 8-9معمولاً  (مدت     ادوار ميان . 2

  .شوند  ايجاد ميهاي نوآوري فعاليت
ايـن  . گيرنـد   مدت شكل مـي     كه در درون ادوار ميان    )  ماهه 40معمولاً  (مدت     ادوار كوتاه  .3

  .شوند  ايجاد ميهاي نوآوري ادوار نيز در اثر فعاليت
ر جامعـه وابـسته      د  به عرضه نوآوران    توسعه اقتصادي  طوركلي، از نظر شومپيتر     به 

منظـور از شـرايط     .  و شرايط اجتماعي اسـت     و عرضه نوآوران تابعي از نرخ سود      . است
يابند كـه شـامل عوامـل بـسياري از            اجتماعي، شرايطي است كه نوآوران در آن رشد مي        

 بر  اوضاع سياسي، سيستم آموزشي، قوانين و مقررات، نقش و تأثيرگذاري دولت          : جمله
درواقع شـومپيتر   .  است شرايط اجتماعي و شرايط اقتصادي نظير چگونگي توزيع درآمد        

  .به نقش عوامل غير اقتصادي در توسعه اقتصادي توجه داشته است

  
  

   ادوار اقتصادي شومپيتر.6نمودار
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  داري شكست نظام سرمايه∗

 به حداقل ممكن    هاي فردي و نوآوري     اهد رسيد كه خلاقيت    زماني خو  عقيده شومپيتر   به
هاي فني و تكنولـوژيكي نقـش چنـداني            در ايجاد پيشرفت   كه نوآوران  طوري  رسد، به   مي

جـاي نـوآوران،      در اين شرايط كار پيـشبرد تكنولـوژيكي جامعـه را بـه            . نخواهند داشت 
رهبـري و هـدايت   . دهنـد  هاي بزرگ تجاري انجام مي    كتگروهي از انديشمندان در شر    

داران   بلكه اين سـرمايه   . باشد  داري ديگر در دست نوآوران و مبتكران نمي         جامعه سرمايه 
. شـوند   داري مـي    هاي اجتماعي عظيم هستند كـه رهبـر جامعـه سـرمايه             بزرگ و سازمان  
  .شوند  نوآوران ميهاي تجاري عظيم جايگزين داران بزرگ و شركت بنابراين، سرمايه

شـمار     بـه  هاي مذكور مانعي براي تقويـت نـوآوري         وجود بوروكراسي در شركت   
. كنـد    تـضعيف مـي    ،داري اسـت    كه عامل رشد سـرمايه    را  زيرا مالكيت و آزادي     . آيد  مي
در صورت وجود و پيدايش      .شود  داري متزلزل مي    ترتيب چارچوب جامعه سرمايه      اين به

بينـي و يـا انقلابـي رخ دهـد جامعـه              كه حادثـه غيرقابـل پـيش        بدون اين  يطيچنين شرا 
هاي نظام سوسياليستي بـر پيكـره         تدريج متحول شده و جوانه      داري آرام آرام و به      سرمايه

  .شوند اين جامعه ظاهر مي
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نـشان   كه از اقتصاددانان پيرو مكتب كلاسـيك، داراي          )1915-1991(1سر آرتور لوئيس  
در زمـرة   اسـت، )  م1979(و برنـده جـايزه نوبـل    )  م1978(شـواليه از ملكـه انگلـيس    

اقتـصاد   وي عمدتاً بـه مطالعـه  . آيد شمار مي پردازان توسعه اقتصادي به معروفترين نظريه
حاصل ايـن مطالعـات ارائـه يكـي از معروفتـرين            . پرداخته است  نيافته  توسعهكشورهاي  

بـوده  “  نظريه توسعه اقتصادي با عرضه نامحدود نيـروي كـار          ”هاي توسعه به نام       نظريه
توسعه  حالهاي اصلي كشورهاي در     كي از مشخصه  لوئيس دوگانگي اقتصادي را ي    . است

  .پرداخته است“ نيافتگي توسعه” دانسته و با استفاده از آن معيار به تبيين پديدة 
 ـ                روي كـار، تجـارت     در عين حال وي به تمامي مسائل توسـعه نظيـر نقـش سـرمايه، ني

                                                                                                                   
1. Sir Arthur Lewis (1915- 1991) 


